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تذکره الشـعراها، وقتی می خواستند 

نـام عالمِـی یا دانشـمندی را در زمره 

شـاعران بگنجاننـد، پیـش از هر چیز 

ــ مثلاـًـ می نوشتند صاحب تألیفات 

بسیار است و شأن او اجل از شاعری 

اسـت و چـه و چـه، و ذکـر احـوال و 

اشـعارش بـرای نشـان دادن وجـوه 

مختلـف و به طریـق تـبرک و محـض 

خالی نبـودن عریضـه اسـت. چنیـن 

است که بسیاری از اشعار ایشان به دست ما نرسیده 

یـا اگـر رسـیده، از نظرهـا دور مانـده اسـت، چنان کـه 

امـروز کمـتر کسـی ــ مثلاـــ میردامـادِ فیلسـوف یـا 

بـرادران فقیـهِ صافـی گلپایگانـی را به شـعر و شـاعری 

می شناسـد، اگرچه ایشـان اشـعار بسیاری سروده اند 

کـه هرچنـد درخشـان نیسـتند از سروده هـای برخـی 

شاعران کمابیش بنام هم نسلشان چیزی کم ندارند.

بدیع الزمـان فروزانفـر نیـز از ایـن دسـته اسـت. او 

کـه خـود شـاگرد بی واسـطه علـمای قدیـم و جامـع 

ــ بـود، دسـت کم در  ــ عقلـی و نقلـی ـ علـوم ایشـان ـ

۷-۸ دهه اخیر، به شـاعری نام برُدار نبوده، حال آنکه 

از نوجوانـی، به جِـد، بـه ایـن کار می پرداختـه و بابـت 

توانایـی خـود در ایـن فـن در کانون توجه بزرگان ادب 

قرار داشته است. همین عنوانِ «بدیع الزمان» را اصلا 

به سـبب شـاعریِ فروزانفـر بـه او داده انـد. علی اصغـر 

حریـری، پزشـک و روزنامه نـگار کـه گاهـی شـعری هم 

مـی سرود، در قصیـده ای، از «گفتـه آسـمانی» او گفتـه 

که به واسـطه آن «دل تازی و پارسـی» را ربوده اسـت،

و چامـه خـود را بـا ایـن بیـت بـه پایـان بـرده اسـت:

«از ایـن بـِهْ بـه لفظیـت نتـْوان سـتودن/ بدیع الزمانـا 

بدیع الزمانی».

نیـز، مهـدی حمیـدی شـیرازی کـه خـود اسـتاد زبـان 

ــ از بـزرگان معـاصر  ــ مهم تـر از آن ـ و ادب فارسـی و ـ

مـا در شـعر کلاسـیک اسـت، ضمـن قصیـده ای در 

مـدح فروزانفـر، گفتـه اسـت:«جسـت وجو بـی تـو عین 

دربـه دری اسـت/ در تـو هسـت آنچـه در زبـان دری 

اسـت.» امـا آنکـه بیـش از همـه ایـن اسـتاد بـزرگ را 

به شـاعری سـتوده اسـت محمدرضا شـفیعی کدکنی 

اسـت، شـاگرد او کـه خـود پژوهشـگری برجسـته و 

سـخنوری مشـهور اسـت، حداقل مشـهورتر از اسـتاد 

خویش. او درباب سروده های فروزانفر نوشـته اسـت:

«... قصایـد او ـــ و در مجمـوع همـه شـعرهایش ـــ 

نمونه هایی از اسـتوارترین وجوه زبان شـعر کلاسـیک 

فارسـی را در عـصر حـاضر عرضـه مـی دارد و از ایـن 

لحـاظ حتـی، گاه، بـر بهـار پیشـی می گیـرد.»

بـاری، شـفیعی، در توجیـه اینکـه اسـتادش در کار 

شـاعری آن طور کـه شـاید و بایـد قـدر ندیـده اسـت،

سـه دلیـل اقامـه کـرده اسـت: اول آگاهـی وسـیع او،

دوم اشـتغالش به تحقیقات، سـوم دل مشـغولی های 

سیاسـی اش. مطابـق نظـر شـفیعی، فروزانفـر دانـش 

گسـترده ای دربـاره ادب فارسـی داشـته کـه باعـث 

توانـد در میـدان  می شـده اسـت فکـر کنـد نمی 

تاخت وتـاز فردوسـی و مولـوی و امثالهـم گام بزنـد؛

در سـال های جوانـی و میان سـالی هـم چنـان غـرق 

پژوهـش و نـگارش شـده اسـت کـه بـه کار دیگـری 

نمی رسـیده اسـت؛ در نهایـت، چـد سـالی را نیـز در 

سـودای کسـب مقام سیاسـی و قدرت گذرانده اسـت 

کـه مغایـر و مانـع کارهایـی از قبیل شـاعری اسـت. بر 

این هـا بیفزاییـد کهنگـیِ مضامیـنِ شـعریِ فروزانفر را 

کـه مانـعِ رواجِ سـخنِ او می شـده اسـت.

به گـمان مـن، در ایـن بـاب دلایلـی دیگـر نیـز می توان 

آورد، مثـل اینکـه او در زمانـی بـه شـعر کلاسـیک روی 

آورد کـه دیگـر دربـارِ ادب دوسـتی نبـود و در زمانـی بـه 

بلـوغ ادبـی رسـید کـه شـعر نـو ظهور نمـوده و بازار پیدا 

کـرده بـود. ایـن را بسـنجید بـا وضـع بهـار که ده سـالی 

از فروزانفـر بزرگ تـر بـود و به سرعـت آوازه ای درخـور 

یافـت، چنان کـه امـروز از معـاصران کهن گـرا در آغـاز 

سـده پیشـین هیچ کـس بـه شـهرت او نیسـت. جالـب 

اسـت بدانیـد کـه همیـن بهـار نیز فروزانفـر را در دانش 

و سـخنوری می سـتوده و شایسـته احترام می دانسـته 

اسـت. با این همه، اولی از غربال تاریخ شـعر فارسـی 

گذشـته اسـت و دومی نه. خواسـت شـخصی افراد در 

ایـن امـر چنـدان مؤثر نیسـت.

بگذریم. از فروزانفر مقداری شعر مانده است که اینجا 

و آنجا پراکنده است. نسخه اخیر مجموع سروده های 

او (۱۳۸۲) بـر انـواع قالب هـای شـعری اشـتمال دارد 

و بـر چندهـزار بیـت بالـغ می شـود. اینجـا، شـاید بـد 

نباشـد کـه بـه نظـرِ خـود شـاعر دربـاره ایـن سروده هـا 

نیـز اشـاره کنیـم: بـاز، شـفیعی نقـل می کنـد کـه سـال 

«شـعر امروز  ۱۳۴۴ نسـخه ای از نخسـتین کتاب خود،

خراسـان»، را کـه اشـعاری از فروزانفـر نیـز در آن درج 

اسـت به او پیشـکش کرده و شـنیده اسـت که «شفیعی! 

دیشـب تـا صبـح سرم درد می کـرد. ایـن کتـاب مـرا بـه 

گذشـته های دور بـرد. بـا دیـدن شـعرهای خـودم بـه 

عالمـی رفتـم. مـا می توانسـتیم شـاعر بزرگـی شـویم،

امـا تحقیقـات و گرفتاری هـا مـا را از آن بازداشـت. بـا 

مـا از گذشـته سـخن مگـوی!»

باری، داوری درباره سروده های این اسـتاد بنام زبان 

و ادب فارسـی بـا خوانـدن آن هـا دقیق تـر خواهـد بود؛

پـس بخوانید:

غزلِ «خراب اولی تر» (۱۳۰۴)

«اسـاس خانۀ تقوا خراب اولی تر/ کس ار خراب شـود 

از شراب اولی تـر// بیـا و مجلـس مـا گـرم کـن بـه بـادۀ 

نـاب/ کـه در هـوای چنیـن بـاده نـاب اولی تـر// چـو 

زندگانـی مـا خواب هـای نیـک و بـد اسـت/ غمیـن و 

شاد نگردی ز خواب اولی تر// کباب کن دلم از غم که 

رهروان گویند/ به سـوز غم دل عاشـق کباب اولی تر// 

گره گشـایی وصلم امید نیسـت که عشـق/ به سـان زلف 

تو پرپیچ وتاب اولی تر// نخواهمت که حجاب از جمال 

بـرداری/ کـه سرنوشـت دل اندر حجـاب اولی تر// نماز 

بر به رخ دوسـت کز پرسـتش خاک/ یقین پرسـتش این 

آفتـاب اولی تـر// تنـت کـه جـان گرامـی در او بـه زندان 

اسـت/ خـراب سـاز کـه زنـدان خـراب اولی تـر// اگـر ز 

روی خطـا دل اسـیر عشـق تـو گشـت/ چنیـن خطـا ز 

هـزاران صـواب اولی تر»

قصیده «ایران دیروز، ایران فردا» (۱۳۰۵)

«از چیسـت که این ابرِ تیره خاسـت؟/ وین تیرگیِ مهر 

از کجاست؟// ...// تابنده اروپا ز روی چیست؟/ تاریک 

چرا قُطرِ آسیاسـت؟// گویند نماندَ به جایْ ملک/ وین 

گفتـه به نزدیـکِ مـن خطاسـت// ...// فرداسـت کـه سر 

تـا بـه پـا خـوش اسـت/ ایران که نشسـتن گهِ بلاسـت// 

...// ای تازه جوانـانِ پـاک دل/ کوشـید کـه هـان نوبـت 

شماسـت// ...// داریـد زبـان راسـت همچـو دل/ کایـن 

رسـم و ره مـرد پارساسـت// ...// بایـد کـه بـه آینـده مـا و 

تو/ این کژیِّ کشـور کنیم راسـت».

قطعه «مقام فردوسی» (۱۳۱۱)

«اگر که حشـمتْ جویند شـاعران ز ملوک/ فزون ز جاه 

ملوک است جاه فردوسی// خرد که پایۀ مردان درست 

سـنجد و راسـت/ فـراز عـرش نهـد پایـگاه فردوسـی// 

نگشـت دسـتخوش پایمال ترک و عرب/ زبان پارسـی 

انـدر پنـاه فردوسـی// بـدی نجسـت و بـه بـد نیـز هیـچ 

نگرایید/ روان پاک و دل نیک خواه فردوسـی// نیافت 

ره بـرِ محمـود غزنـوی پـیِ آنکْ/ نبَدُ سـتایش بیگانه راه 

فردوسـی// نـبرد آب هـنر در مدیـح بی هـنران/ جز این 

نبـود همانا گناه فردوسـی».

مثنویِ «در ستایش مصدق» (۱۳۳۲)

«دوسـت عزیـزم! پـس از عـرض سـلام و ارادت، چنـد 

بیتـی کـه به نظـم آمـده بـود بـه حضور شریف فرسـتادم 

تـا به عنـوان “هدیـه نـوروز” کـه سـنت ایرانیـان اسـت 

بـه محـضر مبـارک جنـاب آقـای دکـتر مصـدق تقدیـم 

فرماینـد. نظـم ایـن قطعـه مختصر پس از اصِغای نطق 

مؤثـر جنـاب معظمٌ لـه در روز ۲۹ اسـفند ۳۱ صـورت 

ـ که نموداری از مقامت  گرفت و ابتهاج از آن خطابه ـ

ـ  یـک مـرد شرافتمنـد ایرانـی در برابـر بیگانـگان بـود ـ

۳۲/۱/۴. مخلـص، طبـع خامـوش مـرا بـه سـخن آورد.

فروزانفر.»

«ای مصدّق ثنا سزاسـت تو را/ هّمت اندر خورِ ثناسـت 

تـو را// زآنکـه زیـن سرزمیـن بحِول اللـه/ دسـت بیگانـه 

از تـو شـد کوتـاه// نفت خـوارانِ حیلـه آورِ پسـت/ رشـتۀ 

چاره شـان ز تـو بگسسـت// راسـتی را کـه مـردِ مـرد 

تویـی/ زآنکـه بـا دیـو در نـبرد تویـی// گرچـه انگیخـت 

او به حیله سپاه/ یک سر مو دلت نگشت از راه// سخنی 

مختـصر بگویـم مـن/ در دلـت نیسـت جـز کـه حُـبّ 

وطـن// عیـد نـوروز بـر تـو فرخّ باد/ هرچه پرسـی ز بخت

 پاسخ باد».

خانه ای که خانقاه شد
«خانقاه طبس به روایت اسناد و نسخ خطی» روانه بازار کتاب شد 

مرجانه حسین زاده| کتاب «خانقاه طبس به روایت اسناد و 

نسخ خطی» با تحقیق و تصحیح و گردآوری مهدی قربانی 

«انیس الکتاب» رهسپار بازار نشر شد.

«خانقاه طبس...» که از مجموعه کتاب های «تون و طبس»

الرضا(ع) است، ابتدا به معرفی خانقاه  انتشارات قاف مشهد 

یادشده بر پایه نسخه خطی «شش رساله در آداب تصوف»

تا ۸۴۲ هجری  پرداخته است. این کتاب در سال های ۸۲۸ 

قمری در خانقاه طبس نگاشته شده است و نویسنده آن درویش 

محمد علیشاه، قصاب طبسی گیلکی، به دستور پیر و مراد خود،

شاه نعمت ا... ولی، عارف بزرگ ایران، خانه اش را وقف خانقاه 

کرد و در کنار آن به ساخت مصلای شاهرخیه و لنگر قاسمیه

 نیز پرداخت.

بخش دیگر کتاب «خانقاه طبس...»، تصحیح استشهادیه مورخ 

۱۲۴۶ هجری قمری بر سند ۸۴۲ قمری است؛ در این باره، لازم به 

گفتن است که ساتلمش بیگ، حاکم قاین، بر سه مزار، وقف نامه ای 

نوشته و ۶۸ نفر از علما و مشاهیر تون و طبس این استشهادیه 

را مهر و امضا کرده اند. این سند در نوع خود از نظر تاریخی و 

فرهنگی اهمیت خاصی دارد، زیرا بخش های مهمی از منطقه تون 

و طبس (فردوس، گناباد، طبس، بشرویه، بجستان) طی صدساله 

اخیر بر اثر حوادث طبیعی ازجمله زلزله به کلی ویران شده و 

بیشتر بناهای تاریخی و آثار قدیمی، هم چنین اسناد و نسخ 

خطی ای که معرف تاریخ و هویت فرهنگی و ادبی منطقه بوده،

از بین رفته و برخی از مشاهیر و علمای منطقه که احتمالا از 

حوادث جان سالم به در برده اند مهاجرت کرده اند.بخش ضمیمه 

کتاب نیز به معرفی کتاب خطی «الشامل من البحر الکامل فی 

الدور العامل فی اصول التعزیم و قواعد 

التنجیم» نوشته «ابوالفضل 

محمد بن احمد بن جعفر 

یا   ۴ متوفی ۸۰ ) « طبسی 

۴۸۲ هجر قمری) ملقب به 

«فخرالائمه» اختصاص دارد.

این کتاب، به گفته علامه 

ی  وند کبر نها ا   شیخ علی

اولین کتاب در این مبحث 

منحصر و خاص است.

« طبس ه  نقا خا » ب  کتا

ر  ل د مسا ا ه  ما یور  شهر

قطع وزیری منتشر شده

 است.

درباره  بدیع الزمان فروزانفری که شعر می سرود

 ما می توانستیم شاعر بزرگی شو�م، اما ...

۳شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۱۴
۱۴۴۵ صفــر ۱۹
شـــــماره ۴۰۳۰

خبر

گپ
معرفی کتاب «تاریخ گریه: پژوهشی در باب شیون و زاری» دیگران

تأملاتی در باب گریستن
 کتاب «تاریخ گریه»، حاوی ۳۵ جستار از نویسنده 

کُردِ متولدِ کرکوکِ عراق، صلاح حسن پهلوان،

است که با ترکیبی از نظرگاه های فلسفی، تاریخی،

ادبی، روان شناختی، جامعه شناختی و حتی 

زیست شناختی، به مقوله گریه، شیون و زاری، در 

طول تاریخ بشر و پهنه جغرافیای جهان، البته با 

تأکید بیشتر بر جغرافیا و فرهنگ خاورمیانه،

پرداخته است.ویژگی جالب و منحصر به فرد کتاب 

که آن را از یک اثر صرفاً پژوهشی و تاریخ نگارانه 

متمایز می سازد، قرارگیری جستارهای ادبی و 

فلسفی در کنار مقالات پژوهشی و تاریخی 

است که البته، دلیل آن را باید در سابقه 

ادبی و هنری نویسنده، و به ویژه، فعالیت های 

او در زمینه خلق داستان کوتاه جست وجو 

کرد. در واقع، هشت جستار نخست کتاب، با 

عناوینی چون «چه هنگام به فکر گریه افتادم؟/ 

حس گریه/ آنچه مرا به گریه می اندازد/ چرا گریه 

می کنیم؟/ چه هنگام گریه می کنیم؟/ زمان 

اشک ها و نوشته ها» حاصل تأملات فلسفی و 

درون کاوی های نویسنده است که با نگاه و قلمی 

ادیبانه به نگارش در آمده است. به عنوان نمونه،

در صفحه۵۴ و در جستاری پیرامون رابطه میان 

«نوشتن، نوشتن و گریستن، چنین می خوانیم:

به خودی خود، فرایندی حسی است و با احساس 

انسان سروکار دارد. از ابتدا تا انتهای این فرایند،

احساس از قلبِ قلمِ نویسنده به درون واژه ها و 

جمله ها می خزد و نه نویسنده توانایی کنترل این 

احساس را دارد و نه کسانی که با نوشته در ارتباط 

هستند»؛ که در آن، تعبیر «قلبِ قلم» تعبیری بس 

شاعرانه و لطیف است.

جستار نهم کتاب، با عنوان «اشک و ...»

سرآغاز ورود به بخش دوم نوشته هاست که 

بیشتر رنگ و بوی پژوهشی و غیرشخصی 

دارند. در این جستار، نویسنده به نقل 

از دانشمندی مسلمان و سوری از قرن 

هشتم هجری، انواع مختلف گریه را، البته 

با حصری استقرائی، چنین بیان می کند:

«گریه ترحم و دلسوزی/ گریه ترس و دلهره/ 

گریه عشق و پریشانی/ گریه شادی/ گریه 

بیزاری از فرجام درد و عدم تحمل درد/ 

گریه ناشی از غم و غصه/ گریه ضعف و ناتوانی/ 

گریه ریا و دورویی/ گریه اقتباسی یا گریه رضایت 

(ص۵۷)». در ادامه، نویسنده در قالب جستاری 

با عنوان «گریه و دین» که یکی از مفصل ترین 

مقالات کتاب است، به ارتباط میان دین، در حالت 

کلی، و ادیان خاص غربی (اسلام، مسیحیت و 

یهودیت) و شرقی (بودیسم و آیین هندوان) با 

مقوله گریه و شیون و زاری می پردازد. پس از آن،

نوشتارهایی با عناوینی چون «گریه و خنده پس 

از مسیح/ آیین اسلام/ سوگواری و اسلام/ کربلا و 

شهادت حسین بن علی(ع)/ تصوف و گریه روح/ و  

ترس و توبه و گریه نزد صوفیان» به تکمیل بحث 

نگاه ادیان به گریه و اشک، البته از نظر نویسنده 

کتاب، یاری می رسانند.

در ادامه، نویسنده با نگاهی اسطوره ای و تاریخی،

به کندوکاو در متون کهن پرداخته و در قالب 

جستارهایی با عناوینی چون «اشک های ایشتار 

(دختر آنو، ایزد آسمان در اسطوره های آشوری 

ـ بابلِی، ص۱۴۱)/ دوموزی (یا تموز در تمدن 

بابلی، ص۱۴۳) و سرنوشت پرُگریه اش/ غصه های 

گیل گَمِش (پهلوان و پادشاه سومریان که 

سرگذشت او، یکی از معروف ترین قصه های 

کهن بشریت است؛ در قالب منظومه ای 

حماسی، شامل دوازده سروده که هر سروده 

از ۳۰۰ بیت تشکیل شده و به آغاز هزاره دوم 

پیش از میلاد مسیح برمی گردد، ص۱۵۳)»

مقوله اشک و آه را در داستان های کهن 

بررسی می کند.

پس از مــرور پژوهشی مبحث گریه در 

ها، نویسنده هنرمند و  ادیان و اسطوره 

هنردوست کتاب، به سراغ رابطه میان «گریه و 

هنر» رفته و پس از اشاره به چند نقاشی مرتبط 

با سوگواری در قرون وسطا، به موسیقی و اثرات 

آلود آن، در جستاری با عنوان «سوزهای  حزن 

آلود» می پردازد. در ادامــه، نویسنده به  اشک 

قلمرو دوست داشتنی شعر وارد شده و ضمن مرور 

گذرای سوگ سروده های شعرای کهن و معاصر 

غربی و شرقی و به طور خاص شعرهای فارسی 

و عربی، به شکلی ویژه و در قالب جستاری با 

عنوان «شعر کُردی و گریه های سوزناک»، آثار 

شعرای کُردزبان را، از منظر شیوه پرداختن آن ها 

به پدیده شیون و زاری بررسی می کند. جالب 

است که در جستارهای پایانی کتاب نیز، همانند 

جستارهای آغازین آن، صبغه هنرمندانه نویسنده 

بر جنبه های پژوهشگرانه او غلبه کرده و کتاب با 

نوشتارهایی بیشتر ادبیانه (تا تحقیقاتی) پایان

 می پذیرد.اجازه دهید حسنِ ختامِ این نوشتار،

به مناسبت ایام، بخش هایی از جستار «کربلا و 

شهادت حسین بن علی(ع)» از ص۱۱۷ کتاب باشد:

ــت... شیونی  «ایــن شیون شیونی جمعی اس

. شیونی گــروهــی اســت. . ــت. ــ همگانی اس

ــزاداران  شیونِ تــازه شــدنِ زخــمِ دل هاست. ع

(ع) در روز عاشورا احساس می کنند  حسین

این همان لحظه ای است که همگی باید گریه 

کنند و نارضایتی خود را در برابر این زخم ها 

ابراز دارند که دوباره دل و درونشان را به درد

 می آورد.»

تاریخ گریه: پژوهشی در باب شیون و زاری

نویسنده: صلاح حسن پهلوان

مترجم: رضا کریم مجاور

۱۴۰۱ نشر آگه،

۱۳۵ هزار تومان ۲۶۸ صفحه،
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صحبت سروش صحت درباره تعطیل شدن «کتاب باز»

چاره ای جز گفت و گو نیست 

«کتاب باز» از پرمخاطب ترین برنامه های صدا و سیما و از محبوب ترین 

برنامه هایی بود که با محوریت کتاب در تلویزیون پخش شد. سروش 

صحت که خودش کتاب خوان قهاری است مجری این برنامه بود و 

توانست با تسلطش بر موضوع های مختلف و همچنین مهارت و 

گرمی اش در گفت وگو با میهمانان، کاری درخور تولید کند. برنامه ای 

که محملی برای معرفی تعداد زیادی کتاب و نویسنده و مترجم و اهل 

ادب و اندیشه بود، به یک باره و به گفته صحت، بی هیچ توضیحی 

تعطیل شد. روزنامه فرهیختگان در گفت وگویی که در روزهای اخیر 

با این نویسنده، کارگردان و بازیگر داشته از این موضوع هم پرسیده 

است. بریده ای از این مصاحبه در ادامه می آید:

 چرا شما و کتاب باز در تلویزیون تحمل نشدید؟ به میهمانانی که به

برنامه می آمدند، ارتباط داشــت؟ اصلا خودتان پیگیر نبودید که بدانید 

مسئله شان چیست؟

باز  نمی دانم. هیچ وقت هیچ کس به من چیزی نگفت. کتاب 

محبوب ترین کاری بوده که انجام داده ام و جنس دیگری برایم 

داشته و دارد. خیلی زیاد دوستش داشته ام و روی من و عقایدم بسیار 

تأثیر داشته است و وقتی چنین برنامه ای که با اقبال فراوانی روبه رو 

می شود، بدون توضیح قطع می شود، به نظرم به پیگیری نیاز ندارد!

 یکی از مهم ترین ویژگی های کتاب باز نشستن کنار همدیگر و گفت وگو

کردن بود و اتفاقا از دل این گپ وگفت بود که حــرف اصلی به مخاطب 

می رسید. ممکن بود میهمانی که روبه روی شما نشسته، از نظر فکر و عقیده 

با شما همراه نباشد، اما شما به شکلی با او صحبت می کردید که مخاطب 

راضی شود و متوجه تفاوت عقیده نشود؛ آیا هنوز گفت وگو کردن را راه حل 

می دانید؟

راه دیگری نیست. امام محمد غزالی در جایی اعلام کرده بود که من 

از این به بعد با کسانی که هم عقیده من باشند، گفت وگو می کنم،

چون اگر با دیگران وارد بحث شوم، نه آن ها نظرشان عوض می شود 

و نه من. اما به نظر من چاره ای جز گفت وگوکردن نیست یا آدم ها 

باید کاملا همدیگر را بپذیرند یا اینکه کمی بپذیرند و کمی گفت وگو 

کنند، یعنی ترکیب پذیرش و گفت وگو.

پلتفرم ها نخواستند این برنامه را در قالب خودشان ادامه دهند؟

شاید بخواهند اما آن برنامه با آن عنوان برای تلویزیون است. شاید 

روزی به شکل و شمایل دیگری کار کردیم، ولی این برند و عنوان 

برای تلویزیون است.

 سروش صحت قبل از «کتاب باز» و بعد از آن چه تفاوت هایی کرده

است؟

من با ۴۵۰ نفر آدم متخصص در حوزه های مختلف که در حوزه 

خودشان خوب بوده اند، هر کدام یک ساعت صحبت کرده ام، یعنی 

۴۵۰ ساعت. صحبت با این ها شور و شوق زیادی در من ایجاد کرده 

است و البته چیزهای دیگر که چون شعاری است از گفتن آن ها 

خودداری می کنم.

اگر از سمت تلویزیون پیشنهادی داشته باشید، دوباره برمی گردید؟

الان نه پیشنهادی از سوی تلویزیون و نه خیال کارکردن در آن را 

دارم. درواقع انگیزه ای هم ندارم، چون برنامه ای داشتم که تمام 

شد و انگار یک چیزی برای من بریده شد.

الشامل من البحر الکامل فی  کتاب نیز به معرفی کتاب خطی 

الدور العامل فی اصول التعزیم و قواعد 

ابوالفضل 

محمد بن احمد بن جعفر 

یا   

 هجر قمری) ملقب به 

.

 به گفته علامه 

ی  وند کبر نها ا   شیخ علی

اولین کتاب در این مبحث 

ر  ل د مسا ا ه  ما یور  شهر

بدیع الزمان فروزانفر در کنار ملک الشعرا  بهار


